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Abstract :It is possible to divide Imam Khomeini's definitions of 

mystical taste into three general headings: epistemological, existential, 

and cosmological definitions, and consider each heading as having 

characteristics But it is not possible to find a common component or 

components in all the meanings and words of Imam Khomeini about 

mystical taste. Therefore, the best means of explaining and formulating 

mystical taste is the idea of Wittgenstein family resemblance. The 

concept of family resemblance is explained in the first place by 

reference to the concept of game. Wittgenstein argues that just as there 

is nothing unique in games that is common to all of them, there is 

nothing unique in the various uses of language that is common to all, 

but, just like in games, there is a system of overlap and similarities. The 

epistemological, ontological, and cosmological aspects of mystical taste 

overlap, and no common component or components are found in all of 

their characteristics, and these three mystical aspects are placed in a 

family resemblance. In fact, there is no common component or 

components in all the features of the concept of mystical taste, but there 

is a system of overlapping similarities; That is, there is a complex 

network of similarities that, when overlapped, maintains the coherence 

of the similarities. 
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 73 -90 ، صفحات1403ام، بهار و تابستان شماره سی پانزدهم، دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان، 

 امام خمینیتبیین معنای ذوق عرفانی براساس تعاریف 

 پورغلامرضا حسین

شاید بتوان تعاریف مورد نظر امام خمینی در باب ذوق عرفانی را به سه عنوان چکیده: 

شناختی تقسیم کرد و هر عنوانی را شناختی، وجودشناختی و جهانکلی تعاریفِ معرفت

های مشترکی را در همه معانی و توان مؤلفه یا مؤلفههایی دانست اما نمیدارای ویژگی

الفاظ مورد نظر امام خمینی در باب ذوق عرفانی یافت. لذا بهترین وسیله برای تبیین و 

مفهوم شباهت بندی ذوق عرفانی، ایده شباهت خانوادگی ویتگنشتاین است. صورت

ویتگنشتاین معتقد است شود. خانوادگی در وهله اول با اشاره به مفهوم بازی ایضاح می

ها مشترک ه در همه آنها وجود ندارد کفردی در بازیطور که هیچ چیز منحصربههمان

فردی در کاربردهای مختلف زبان نیز وجود ندارد که در همه باشد، هیچ چیز منحصربه

ها ها، نظامی از همپوشانی و تداخل شباهتها مشترک باشد بلکه، درست مانند بازیآن

شناختیِ ذوق عرفانی نیز شناختی، وجودشناختی و جهانهای معرفتصبغهوجود دارد. 

های مشترکی در همه هایی با هم دارند و یک مؤلفه یا مؤلفهپوشانیتداخل و هم

شود و این سه صبغه عرفانی در یک شباهت خانوادگی با ها یافت نمیهای آنویژگی

های مفهوم ذوق عرفانی های مشترکی در تمام ویژگیگیرند. درواقع مؤلفههم قرار می

ای ها وجود دارد؛ یعنی شبکهاخل شباهتبلکه نظامی از همپوشانی و تدوجود ندارد 

 شود.ها حفظ میها، انسجام شباهتها وجود دارد که با همپوشانی آنپیچیده از شباهت

 ذوق عرفانی، شباهت خانوادگی، امام خمینی، ویتگنشتاین :هاواژهکلید

 
 استادیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 

 Reza_hossein_pour@yahoo.com: رایانامه                                                                         

 12/2/1402؛ تاریخ پذیرش: 25/11/1401: دریافت مقالهمقاله علمی پژوهشی است. 
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  :مقدمه

برد؛ گاهی آن را مترادف با کار میذوق عرفانی را با تعابیر مختلف و معانی متعددی بهامام خمینی 

»العرفاء الشامخين الّذين يشهدون نفوذ الفيض المقدّس الإطلاقي گوید: داند که میکشف و شهود می

و گاهی  (18: 1381)امام خمینی،  و انبساطه على هياكل الماهيّات بالشهود الإيماني و الذوق العرفاني«

اینکه اصالت از آن وجود است و کند: »پندارد که تصریح میآن را مؤید قول به اصالت وجود می

گاهی نیز حاشا و نفى کردن ماهیات را (، 199: 1، ج1385)اردبیلی، ماهیت نیست، ذوق عرفانى است« 

و گاهی چون سریان ادراک را، بنا بر مذاق  (90 :1، ج1385اردبیلی، )کند محتاج به ذوق عرفانى تلقی می

انگارد داند، همه موجودات را صاحب سعادت و شقاوت میعرفانی، در همه موجودات محقق می
 (.451: 3، ج1385اردبیلی، )

بدین لحاظ، شاید بتوان تعاریف مورد نظر امام در باب ذوق عرفانی را ــ بنابر احصای راقم این 

شناختی تقسیم کرد و هر شناختی، وجودشناختی و جهانسطور ــ به سه عنوان کلی تعاریفِ معرفت

های »معرفت علمی«، شناختی با ویژگیهایی دانست؛ یعنی تعاریف معرفتعنوانی را دارای ویژگی

های »اصالت وجود«، »حقیقت »تجلیات الهی« و »کشف و شهود«؛ تعاریف وجودشناختی با ویژگی

های شناختی با ویژگیمعراج«، »تعلق جعل به ماهیت« و »نفی کثرات و ماهیات«؛ و تعاریف جهان

ملک  »سریان ادراک در همه موجودات«، »قرآنِ جامع بودن هر فردی از افراد وجود« و »نفوذ عقل در

پوشان، تعاریفی هستند که یا مبتنی ها، به صورت متداخل و همحال، این ویژگیو ملکوت«. اما درعین

 اند، یا مبتنی بر جعل اصطلاح.اند، یا مبتنی بر درک باطنیاند، یا مبتنی بر فهمبر استدلال

سازی مرادم از »تعاریف مبتنی بر استدلال«، تعاریفی هستند که به نوعی با سازوکار فلسفی و مفهوم

»تعاریف مبتنی بر فهم«، تعاریفی هستند که به نوعی با تقریب ذهن به افق  مرادم ازسر و کار دارند. 

نوا هستند. مرادم از »تعاریف مبتنی بر درک باطنی«، تعاریفی هستند که به نوعی فکری و فهم عرفا هم

اند و مرادم از »تعاریف مبتنی بر جعل اصطلاح«، تعاریفی هستند که به نوعی با کشف و شهود همراه

 اند.با وضع اصطلاحاتی که با تعابیر عارفان مطابقت داشته باشند، مرتبط

شناختی ذوق عرفانی ذوق عرفانی را مختلف به اختلاف قوای عربی سخن از ابعاد معرفتابن

برد. عارفان و محققانی چون قونوی، کار میداند و هم آن را مترادف با کشف و شهود بهعارفان می

ترکه اصفهانی نیز کشف و شهود را لازمه ذوق عرفانی و ذوق را و ابن الدین فناریشمس قیصری،
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مراد از ذوق عرفانی آن چیزی است که عالمِ آن را از طریق گویند می پندارند و مترادف با شهود می

کنند که اهل اذواق به طریق تلقیّ، یا تصریح می (،717: 2، ج1397قیصری، )یابد وجدان و کشف می

 (.34: 1388فناری، )ها راه ندارد یابند که شک و تردید در آنچیزهایی را می

های مشترکی را در همه معانی و الفاظ مورد نظر عرفایی توان مؤلفه یا مؤلفهبا این اوصاف، نمی

ترکه اصفهانی در باب عربی، قونوی و امام خمینی و محققانی چون قیصری، فناری و ابنچون ابن

های مشترک در همه آن مواردی کرد که آنان ذوق عرفانی یافت و حکم به حضور آن مؤلفه یا مؤلفه

بندی ذوق عرفانی، ایده »شباهت دانند. لذا شاید بهترین وسیله برای تبیین و صورتذوق عرفانی می

 ـ Ludwig Wittgenstein( )1951( لودویگ ویتگنشتاین )family resemblance)خانوادگی« 

 باشد.( 1889

( بسیار مهم Essentialismگرایی )شباهت خانوادگی به دلیل نقد ویتگنشتاین بر ذات ةاید

گرایی، باید امر مشترکی در همه مصادیق یک مفهوم وجود داشته باشد تا تبیین است؛ برمبنای ذات

ویتگنشتاین در اوایل . (Glock, 1996: 120)کند که چرا این مصادیق تحت آن مفهوم قرار گرفتند 

های خود روش گرایانه از تبیین مخالفت کرد. او در چندین جا از نوشتهبا برداشت ذات 1930دهه 

دهد. در فقره زیر که احتمالاً مربوط به خود را در تبیین مفاهیم با روش افلاطونی در تضاد قرار می

 نویسد:است، می 1932دسامبر 

توانم دیدگاه خود را بهتر از این بیان کنم که این دیدگاه مخالف دیدگاهی من نمی
وگوهای افلاطونی به آن پرداخته است. زیرا اگر از من بپرسند است که سقراط در گفت

کنم. شمارم و عبارت »و امثال آن« را اضافه میشناخت چیست، مصادیق شناخت را برمی
 :Ben-Yami, 2017ها کشف کرد )هیچ جزء مشترکی وجود ندارد که بتوان در آن

408.) 

افلاطون دوباره مورد هدف قرار -، دیدگاه سقراط کتاب آبیبه همین ترتیب، اندکی بعد، در 

 وجوی تعاریف در فلسفه داشته است؛بار در سیاق تأکید بر تأثیر مخربی که جستگیرد؛ اینمی
این ایده که برای روشن شدن درباره معنای اصطلاحی کلی باید عنصر مشترک در همه 

تنها به استعمالات آن را بیابیم، تحقیقات فلسفی را از حرکت بازداشته است؛ چون نه
ای نینجامیده است، بلکه باعث هم شده که فیلسوف موارد عینی را نامربوط بداند نتیجه

توانستند به او کمک کنند کاربرد اصطلاح کلی تنهایی میو کنار گذارد، مواردی که به

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.3

0.
73

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
04

 ]
 

                             4 / 18

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.30.73
https://erfanmag.ir/article-1-1533-en.html


 77                                 غلامرضا حسین پور                                 / تبیین معنای ذوق عرفانی براساس تعاریف امام خمینی 

کند که »شناخت چیست؟«، برشمردن را بفهمد. وقتی سقراط این پرسش را طرح می
 (.29: 1393ویتگنشتاین، )کند هم تلقی نمی مقدماتیموارد شناخت را حتی پاسخی 

 -تا آنجا که ممکن است  -سان در این مقاله برآنم تا ابتدا تعاریف مختلف ذوق عرفانی را بدین

از آثار گفتاری و نوشتاری امام خمینی فقط احصا کرده، و سپس با بیان ایده شباهت خانوادگی 

 ویتگنشتاین، آن تعاریف را با این ایده تبیین کنم.

 . تعاریف ذوق عرفانی در بیان و بنان امام خمینی1

 شناختیتعاریف معرفت .1-1
 مثابه معرفت علمیذوق عرفانی به .1-1-1

 مبتنی بر استدلالتعریف 

موضوع علم الهی ذوقی، حق تعالی از جهت ارتباطش با خلق و ارتباط خلق با اوست ... 
و مبادی این علم الهی ذوقی، امهات اسماء یعنی اسمای ذاتی است. و بقیه مباحث، 

امام خمینی، )ها اند، مانند علم اسمای صفاتی و اسمای افعالی و احکام آنمسائل این علم

1410 :157.) 

 تعریف مبتنی بر جعل اصطلاح

ها ]عرفا[ ذوق عرفانى لازم دارد ... براى شرح قول عارف رومى، مردى فهم قول آن
صوفى که یک نحوه کشف ذوقى داشته باشد لازم است که آن هم نه با نثر بلکه با 

 (.198: 2، ج1385)اردبیلی، نظمى که از روى ذوق عرفانى برخاسته باشد 

 تعریف مبتنی بر درک باطنی

عرفایى که مطالب عرفان را از غیر راه کشف و شهود و ذوق و سیر عملى، به صورت 
 انداند، هم با عرفان محض و هم با فلسفه محض، مخالفت کردهاستدلال درآورده

  (.200: 2، ج1385)اردبیلی، 
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 تعریف مبتنی بر فهم

کند، این است که حق تعالی از این حیث که باطن اما آنچه معرفت ذوقی اقتضا می
است، ظاهر است و از این حیث که ظاهر است، باطن است. و از این حیث که آخر 

 (.50: 1381)امام خمینی، است، اول است و از این حیث که اول است، آخر است 

 . تجلیات الهی2 -1-1

 تعریف مبتنی بر فهم

اى که شود که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات به گونهعرفان به علمى گفته مى
ذوق عرفانى مقتضى آن است، پرداخته و از اینکه عالم و نظام سلسله موجودات، جمال 

نماید و هر کسى که این علم را بداند به او جمیل مطلق و ذات بارى است بحث مى
عارف گویند. کسى که این علم را عملى نموده، و آن را از مرتبه عقل به مرتبه قلب 
آورده و در قلب داخل نموده است، به او صوفى گویند ... لذا اهل این فن به محیى 

ها از اطلاق محقق بر محیى الدین، این است که الدین عربى محقق گویند و ... مراد آن
قام عقلانى به مرتبه او شرایط خلوات و تجلیات و آن رشته سخنانى را که دارند از م

 (.157ـ  156: 2، ج1385)اردبیلی، قلب تنزل داده و در نفس خود به حقیقت رسانده است 

 تعریف مبتنی بر جعل اصطلاح

لا یا لابشرط یا اعتباراتی از این دست لحاظ کرد، توان بشرطحقیقت وجود را نمی
گونه است؛ اعتبار و اخذ و لحاظ و امثال این امور، از که ظاهر عبارت مصنف اینچنان

لواحق ماهیات و طبایع است، و درحقیقت وجود راه ندارد. بلکه آنچه نزد عرفا مصطلح 
دیگر، این عبارتهاست. و بهاست، نتیجه مشاهدات و تجلیات وارد بر قلوب آن

الله هستند، یا اصطلاحات، یا نقشه تجلیات حق تعالی بر اسماء و اعیان ثابته و ماسوی
)امام  ها هستندتجلیات حق تعالی بر قلوب عارفان و اصحاب قلوب و مشاهدات آن

 (.15ـ  13: 1410خمینی، 

 تعریف مبتنی بر درک باطنی

معیاری که قیصری آن را در تمییز اسمای ذات و غیر آن عنوان کرده، در ذوق عرفانی 
تر است، این است که تر و مشرب عالیچیزی نیست، بلکه آنچه اقتضای سلوک شیرین

اگر سالک با قدم عرفان از فعل خود فانی شود و محو جمالی فعلی برای او حاصل شود، 
کند. پس هر آنچه حق تعالی در این حق تعالی برحسب تناسب قلب او بر او تجلی می
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کند، از اسمای افعال است، پس اگر سالک از مشاهدات مقام برای قلب سالک تجلی می
خود خبر دهد، خبر از اسمای فعلی است. و اگر سالک حجاب فعلی را پاره کند و با 

اسمای صفاتی، از افعال پاک شود، هر آنچه در این  ةتجلی حق بر قلب خود به واسط
مقام شهود کند، از حضرت اسما و صفات است. زمانی که سالک از حضرت اسما و 
صفات فانی شود و حق بر او به واسطه اسمای ذاتی تجلی کند، در آن هنگام مشاهدات 

قوت او از حضرت اسمای ذاتی است. و اهل سلوک، در هر یک از مقامات، برحسب 
  (.21ـ  22:  1410امام خمینی، )اند و ضعف سلوک و جامعیت مقام و غیر آن، متفاوت

 کشف و شهود .3 -1-1
 تعریف مبتنی بر درک باطنی

داند، مگر کسی کیفیت سریان و نفوذ فیض اقدس و حقیقت این تحقق و نزول را نمی
اولیای کامل و عرفای شامخ که با شهود ایمانی و ذوق عرفانی نفوذ فیض اطلاقی مقدس 

 (.18: 1381، امام خمینی)کنند و بسط آن را بر ماهیات مشاهده می

 تعاریف وجودشناختی. 2-1 

 . اصالت وجود1-2-1

 تعریف مبتنی بر استدلال

اینکه اصالت از آن وجود است و ماهیت نیست، ذوق عرفانى است و ما به مرتبه عارف 
گوید: »لیس فى جبّتى الا الله« و »العالم خیال فى خیال لم یخلق قطّ« نرسیدیم؛ او مى

 (.199: 1، ج1385اردبیلی، )

 حقیقت معراج. 1-2-2

 تعریف مبتنی بر درک باطنی

یکى از افراد اهل ذوق ــ گرچه آدم خیلى با کمال و علم نبود ولى ذوقى بود ــ روى 
گفت: معراج عبارت از نگاه قهقرایى است تا آدم سیرهاى گذشته و همان ذوقش مى

بینى کسى هست که بیست سال قبل به یادش گفت: مىمنازل ایام یادش بیاید، و مى
هست، ... و یکى هست عالم رحم مادرش را متذکر است، و ممکن است ... که از لوازم 
اسماء و صفات بودنش به یادش بیاید، البته مسلمّ است که معراج، سیر از آن طرف 
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نیست، بلکه معراج سیر از پایین است. خلاصه معناى عرفان این است که سوالف 
 (.116 -117: 3، ج1385اردبیلی، ) المراتب بعد از نسیان به یادش بیاید

 تعلق جعل به ماهیت .1-2-3

 تعریف مبتنی بر استدلال

جعل براساس طریقه عرفا متعلق به وجود نیست، زیرا وجود همان حق است، بلکه جعل 
 (.25: 1410امام خمینی، )متعلق به ماهیت است 

 نفی کثرات و ماهیات  .1-2-4

 تعریف مبتنی بر فهم

چون حاشا کردن و نفى کردن ماهیات، محتاج به یک نظر عقلى ادق و ذوق عرفانى 
توان براى حدوث کامل است و لازمه آن انکار اصل وجود عالم است که در نتیجه نمى

)اردبیلی،  گوییم ماهیات و کلى طبیعى موجود استعالم بحثى منعقد نمود ... ناچار مى

 (.90: 1، ج1385

 شناختیتعاریف جهان  .3-1
 سریان ادراک در همه موجودات .1-3-1

 تعریف مبتنی بر فهم

بنا ر مذاق عرفانى، چون ادراک و نور درک در همه موجودات سریان دارد، لذا ملایم 
کنند، پس همه موجودات صاحب سعادت و شقاوت طبع و ناملایم طبع را درک مى

ند که تا الهستند. اما حکما، به این نحو ادراک در همه موجودات قائل نیستند، بلکه قائ
ها مرتبه حیوانیت، موجودات ادراک دارند ولى نباتات و جمادات ادراک ندارند، لذا آن

نه سعادت دارند و نه شقاوت. و الحاصل: در هر دو قول، این معنى مسلّم است که 
 (.451: 3ج، 1385اردبیلی، )شود سعادت و شقاوت، بدون ادراک نمى

 قرآنِ جامع بودن هر فردی از افراد وجود .1-3-2
 تعریف مبتنی بر استدلال

نزد اهل مشرب اعلای ذوقی، هر فردی از افراد وجود، حتی موجودات پست نزد اهل 
گانه بلکه اند که دارای ظهر و بطن و حد و مطلع و مراتب هفتظاهر، قرآن جامع

 (.214: 1410امام خمینی، )اند هفتادگانه
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 . نفوذ عقل در ملک و ملکوت1-3-3

 تعریف مبتنی بر فهم

امام ) نزد صاحبان ذوق ... عقل، ظاهر و باطن است، و نفوذ کننده در ملک و ملکوت

 (.71: 1381، خمینی

 . ایده شباهت خانوادگی ویتگنشتاین2

است. اگر در از زمان افلاطون تا به امروز، تبیین یک مفهوم تقریباً همیشه به معنای تعریف آن بوده 

یک سیاق فلسفی، از ما بپرسند که منظور ما از یک واژه یا عبارت چیست، باز هم انتظار این است که 

شرط لازم و کافی را برای کاربرد آن فراهم کنیم تا ماهیت مشترکی را که در همه مصادیق آن 

 .(Ben-Yami, 2017: 408) شرکت دارد، مشخص کنیم

ها گرایی در این عقیده مشترک است که همه چیزهایی که یک واژه به آنسنت افلاطونی با ذات

ای که این گرایانه، واژههای مشترکی داشته باشند. بنابر این برداشت ذاتشود، باید ویژگیاطلاق می

کند، یک واژه حقیقی نیست. نتیجه این برداشت افلاطونی این است که برای شرط را محقق نمی

های مشترک اشیا را در مصداق داشتن مهارت در استفاده از یک واژه، لازم نیست تحلیل آن یا ویژگی

کنیم، یا فهمیم، جدا میسان استدلال کنیم، یا فهم را از توانایی گفتنِ آنچه میآن بدانیم. اگر بدین

 .(Baker & Hacker, 2005: 206)گوییم فهمیم چه مینمی

گوید اشیا ذواتی دارند و لذا تفاوتی میان ای متافیزیکی است که میگرایی نظریهدرواقع ذات

های ذاتی و غیرذاتی یا عرضی وجود دارد. اما مسائل مختلفی هم در مباحثات مربوط به ذوات حمل

 (.Audi, 1999: 281)های مختلف تاریخ فلسفه محوریت داشته است و حمل ذاتی در دوره

های یعنی گزاره -برداشت مشخصی از ذات زبان فلسفی  -رساله منطقی 4.5ویتگنشتاین در فقره 

حال، فیلسوفانی هم کند. بااینداشت. ذات یک گزاره این است که وضعیت را توصیف می -آن 

ها بر گرایی افلاطونی روی خوش نشان ندادند و دریافتند که بسیاری از واژهبودند که به ذات

شود، لزوماً ها اطلاق میکنند، و لذا همه چیزهایی که یک واژه به آنهای مشترکی دلالت نمیویژگی

 های مشترکی ندارند.ویژگی

گرایی ، بازگشتی به ذاتتحقیقات فلسفیشباهت خانوادگی توسط ویتگنشتاین در  ةاید ةعرض

اعتراض کرد که  توان به کل مفاد تحقیقاتنویسد میاست. ویتگنشتاین می فلسفی -رساله منطقی
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»چه چیزی در  :جا ذات بازی زبانی یا زبان را مشخص نکرده است. او ذکر نکرده است کهچرا هیچ

کند« های زبان تبدیل میها را به زبان یا بخشهمه این کارها مشترک است، و چه چیزی آن

را  فلسفی -رساله منطقی بنابراین، او درواقع خودش را از آن مسائلی که  (.65: فقره 1399)ویتگنشتاین، 

کند؛ یعنی تحقیق در باب صورت کلی گزاره و صورت کلی زبان ها کرده بود، معاف میوقف آن
(Baker & Hacker, 2005: 208.) 

نامیم، کند که چیزهای مختلفی که ما زبان یا گزاره میانکار می تحقیقات فلسفیویتگنشتاین در 

: 1399)ویتگنشتاین، ها را زبان یا گزاره بنامیم ها باشد که به دلیل آن همه آناصلاً امر مشترکی در آن

او برای تأیید موضع خود باید نشان دهد که لازم نیست همه چیزهایی که تحت یک مفهوم  (.65فقره 

های مشترکی داشته باشند، چرا که ممکن است مفاهیم مشخصی وحدت گیرند، ویژگیمعین قرار می

ها نباشد. برای نیل به این هدف، او بر داشتن علائم مخصوص آنو انسجامی داشته باشند که مبتنی

ن به یک زبان و بازی کردن کند. مقایسه میان سخن گفتمفهوم بازی را به عنوان یک مثال انتخاب می

 کمک غیرمستقیمی به این فکر است که مفهوم زبان یک مفهوم شباهت خانوادگی است.

های مختلف به بندی زبانهای مختلف و گروههای خانوادگی میان زبانتوجه به شباهت

حال، بسط تصور شباهت خانوادگی به هایی براساس خاستگاهشان یک چیز است. بااینخانواده

امر کاملاً متفاوتی است؛ یعنی استدلال بر اینکه ممکن است  -ازجمله مفهوم یک زبان  -مفاهیم 

های میان اعضا های مشترک بلکه با شباهتگستره مفهوم موجب وحدت اعضا شود البته نه با ویژگی

هایی که با یکدیگر همپوشانی و تداخل دارند. ویتگنشتاین برداشت خود را از طریق مقابله با استدلال

تر روشنکار گرفت، و ثانیاً برای گراییِ بهعلیه آن توضیح داده است، و آن را اولاً برای تضعیف ذات

ها را با ویژه مفاهیم صوری مانند زبان، گزاره و عدد که زمانی آنکردن مفاهیم کلیدی در فلسفه، به

خصوصاً مفاهیم خوب و  -شناسی شناختی و شاید مفاهیمی در اخلاق و زیباییمتغیرها، مفاهیم روان

 (.Baker & Hacker, 2005: 209 - 210)مقایسه کرده بود -زیبا 

ویتگنشتاین معتقد شود. مفهوم شباهت خانوادگی در وهله اول با اشاره به مفهوم بازی ایضاح می

ها مشترک باشد، ها وجود ندارد که در همه آنفردی در بازیچیز منحصربهطور که هیچاست همان

ها مشترک باشد. همه آنفردی در کاربردهای مختلف زبان نیز وجود ندارد که در چیز منحصربههیچ

چیز مشترکی در همه کاربردهای زبان وجود ندارد؛ یعنی یک الگو وجود ندارد که با همه هیچ
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ها وجود دارد. ها، نظامی از همپوشانی و تداخل شباهتمطابقت داشته باشد بلکه، درست مانند بازی

برای فهم کاربرد خاص زبان، باید آن را براساس شرایط خاص خود بررسی کرد، نه اینکه از قبل 

 های از پیش تعیین شده از معنا مطابقت داشته باشد.فرض کنیم که باید با برخی برداشت

 توان ایده شباهت خانوادگی ویتگنشتاین را به صورت زیر نشان داد:با این اوصاف، می

1            2             3             4          5           6 

 ب            ج            د           هـ          و     الف    

 ب           ج             د            هـ           و        الف

 ج           د              هـ           و          الف         ب

 د            هـ            و           الف          ب          ج

دهند. هایی را که این اشیا دارند، نشان میای از اشیا را، و حروف نیز ویژگیاعداد فوق مجموعه

اما هیچ ویژگی واحدی وجود  ،در اینجا هر شیئی در سه ویژگی با شیء دیگر در گروه سهیم است

ای ندارد که در همه اشیا باشد. این چیزی است که ویتگنشتاین در ذهن خود داشت؛ یعنی شبکه

شود ها در کل و در جزء حفظ میها، انسجام شباهتها که با همپوشانی و تداخلِ آنپیچیده از شباهت
(Fogelin, 1987: 133.) 

مفاهیم شباهت خانوادگی با افزایش اعضای جدید در خانواده، قابل گسترش هستند. گسترش 

خانواده به معنای تغییر معنای اصطلاح شباهت خانوادگی نیست. مطمئناً مفهوم هنر گسترش یافته و 

شد، شامل اقوام جدیدی مانند فیلم، عکاسی و... شده، بدون اینکه تغییری در معنای هنر ایجاد شده با

ها گسترش یافته و شامل اعضای جدیدی مانند اعداد فرضی یا عوامل و مفهوم عدد نیز در طول قرن

اما باید توجه داشت که شباهت خانوادگی  (.Baker & Hacker, 2005: 213)چهارتایی شده است 

راحتی هایی بههای مختلف دیگر خلط شده است. چنین خلطبه عنوان ویژگی مفاهیم، اغلب با ویژگی

رغم ادعای برخی از مفسران، ویتگنشتاین توانند اهمیت واقعی این پدیده را پنهان کنند. مثلاً بهمی
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کند که یک مفهوم دارای مصادیقی است که همه آن مصادیق در ویژگی مشترکی انکار نمی

تنهایی کاربست این مفهوم چنینی بهاند. آنچه او انکار می کند، این است که ویژگی مشترک اینسهیم

گوید: توجه کنیم که می تحقیقات  65را در همه مصادیق آن توجیه کند. به عبارت دقیق او در فقره 

»در این پدیدارها اصلاً یک چیز مشترک وجود ندارد که به دلیل آن، برای همه واژه یکسانی به کار 

بریم کار میگوید: »آیا ما واژه بازی را بهگفتارهای خود در کمبریج میبریم«. یا در برخی درسمی

خواستیم وجه اشتراک طور مشترک دارند، مراد کنیم؟ حتی اگر میها بهتا آنچه را که همه بازی

این نکته برای پایداری مدل ویتگنشتاین مهم  کردیم«ها را پیدا کنیم، ضرورتاً چنین کاری نمیآن

کم فعالیت هستند. ها دستتوان به آن اعتراض کرد که مثلاً همه بازیاست. در غیر این صورت، می

هر مفهوم احتمالی شباهت خانوادگی مطرح کرد، زیرا  ةتوان درباردرواقع این نوع اعتراض را می

ترین مخرج مشترک را پیدا کرد که همه مصادیق مفهوم در آن سهیم باشند توان پایینهمیشه می
(Forster, 2010: 69.) 

 . ابتنای مفهوم ذوق عرفانی بر شباهت خانوادگی3

شود، باید ها اطلاق میگرایی، همه چیزهایی که یک واژه به آنکه گفته شد، مطابق با ذاتچنان

کنند، لذا های مشترکی دلالت نمیها بر ویژگیهای مشترکی داشته باشند. اما بسیاری از واژهویژگی

های مشترکی ندارند. برخی از شود، لزوماً ویژگیها اطلاق میهمه چیزهایی که یک واژه به آن

شوند که همه مصادیق های متعددی اطلاق میمفاهیم کلی، بر مصادیق خود به دلیل وجود ویژگی

زم نیست همه چیزهایی شوند. درواقع لاها سهیم نیستند و در یک تعریف گنجانده نمیدر آن ویژگی

مکن است های مشترکی داشته باشند، چرا که مگیرند، ویژگیکه تحت یک مفهوم معین قرار می

 ها نباشد.مفاهیم مشخصی وحدت و انسجامی داشته باشند که مبتنی بر داشتن علائم مخصوص آن

ها مشترک ها وجود ندارد که در همه آنفردی در بازیطور که هیچ چیز منحصربههمانبنابراین، 

فردی در تعریف مفهوم ذوق عرفانی نیز وجود ندارد که در همه باشد، هیچ چیز منحصربه

های مختلف آن مشترک باشد؛ یعنی هیچ ویژگی واحدی وجود ندارد که در همه تعاریف خاستگاه

ها وجود دارد. درواقع، به اقتفای ذوق عرفانی باشد، بلکه نظامی از همپوشانی و تداخل شباهت

ها، ها وجود دارد که با همپوشانی و تداخلِ آنای پیچیده از شباهتویتگنشتاین، باید گفت شبکه

 شود.ها در کل و در جزء حفظ میانسجام شباهت
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بر شباهت خانوادگی است، مسلماً مخاطراتی را در پی اینکه ادعا کنیم مفهوم ذوق عرفانی مبتنی

توان انسجام ایده شباهت خانوادگی را مورد مناقشه قرار دارد، ثانیاً ادعای اینکه مفهومی دارد؛ اولاً می

بر ایده شباهت خانوادگی باشد هم محل مناقشه است، و ثالثاً اینکه مفهوم ذوق عرفانی  خاص مبتنی

 مبتنی بر ایده شباهت خانوادگی باشد، محل مناقشه بیشتری است.

های مشترکی را در میان تعابیر مختلف در باب ذوق توان مؤلفه یا مؤلفهاما واضح است که نمی

توان ذوق عرفانی را تعریف و های مشترک میعرفانی برشمرد و ادعا کرد که با این مؤلفه یا مؤلفه

ترکه اصفهانی بیشتر بر عربی، قونوی، قیصری، فناری و ابنعارفان و محققانی چون ابن تدقیق کرد؛

دانند اما امام شناختیِ ذوق عرفانی صحه گذاشته و آن را حاصل کشف و شهود میصبغه معرفت

به تفصیلی  -شناختی شناختی، وجودشناختی و جهانخمینی ذوق عرفانی را در هر سه صبغه معرفت

 کند.تبیین می -که گفته شد 

عربی و شناختیِ عارفانی چون ابنشناختی، وجودشناختی و جهانسان اگر تعاریف معرفتبدین

ترکه اصفهانی، و عارفِ حکیمی چون امام خمینی را قونوی، و محققانی چون قیصری و فناری و ابن

معرفت علمی«، هایی مانند »ترتیب دارای ویژگیمثابه اشیائی در نظر بگیریم که بهاز ذوق عرفانی، به

نفی »»تعلق جعل به ماهیت«، حقیقت معراج«، کشف و شهود«؛ »اصالت وجود«، »»تجلیات الهی«، »

قرآنِ جامع بودن هر فردی از افراد وجود« و سریان ادراک در همه موجودات«، »کثرات و ماهیات«؛ »

شناختی و شناختی، وجودهای معرفتیابیم که ویژگی»نفوذ عقل در ملک و ملکوت« هستند، درمی

اند یا مبتنی اند یا مبتنی بر جعل اصطلاحتعاریفی هستند که یا مبتنی بر فهمشناختیِ ذوق عرفانی، جهان

پوشانی دارند و یک تعاریف نیز با هم تداخل و هماند و یا مبتنی بر استدلال، و این بر درک باطنی

شود و این سه صبغه عرفانی از منظر ها یافت نمیهای آنهای مشترکی در همه ویژگیمؤلفه یا مؤلفه

 دهند.گیرند و یک خانواده را تشکیل میعارفان، در یک شباهت خانوادگی با هم قرار می

شناختی، موضوع علم ذوقی عرفانی را ارتباط حق با خلق و وقتی امام خمینی، در تعاریف معرفت

دهد، و با استناد به کلام داند، و فتوی به عدم مخالفت براهین عقلی با شهودات عرفا میخلق با حق می

کند، ظاهراً داند، و بر تناسب ظاهر و مظهر تأکید میعربی، علم ذوقی را مختلف به اختلاف قوا میابن

 کند.ذوق عرفانی را مبتنی بر نوعی استدلال تعریف می
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شناختی، لازمه شرح کلام عارفی چون مولانا را داشتن اما هنگامی که امام، در همین سیاق معرفت

داند که متناسب با نظم کلام مولانا باشد و نه نثر او، از نوعی جعل اصطلاح در تعریف ذوق ذوقی می

از راه کشف و  تنهاداند که مطالب عرفانی را زمانی عرفانی میحال، درعین راند.عرفانی سخن می

 نواست.دست آمده باشند؛ یعنی با نوعی درک باطنی در تعریف ذوق عرفانی همشهود به

عربی، ظاهر بودن حق را از حیث باطن و باطن بودن او را زمانی که امام، با استشهاد به کلام ابن

پندارد، از حیث ظاهر و اول بودن حق را از حیث آخر و آخر بودن او را از حیث اول، معرفت ذوقی می

اى که ذوق گونهکند که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات بهیا عرفان را علمى تعریف می

پردازد، یا اقتضای ذوق عارف را تجلی ذات بودن کلمات قولی با اسم عرفانى مقتضى آن است، می

 کند.پندارد، ذوق عرفانی را مبتنی بر فهم تعریف میمتکلم الهی می

کند، اما وقتی اصطلاحات عارفان را نتیجه مشاهدات آنان و تجلیات وارد بر قلوب آنان قلمداد می

زمانی هم که شهود نفوذ فیض  راند.از نوعی جعل اصطلاح در تعریف ذوق عرفانی سخن می گویی

و میزان و معیار تمایز اسمای کند، مقدس و بسط آن را بر ماهیات به واسطه ذوق عرفانی تلقی می

تعریف ذوق عرفانی را براساس تعاریف  داند،سالک میذات و صفات و افعال را تجلی حق بر قلب 

 داند.مبتنی بر درک باطنی میسر می

کند زمانی هم که امام، اصالت وجود را، در تعاریف وجودشناختی، براساس ذوق عرفانی معنا می

و در عین حال از کند، بر مبنای ذوقیات قلمداد میو طریقه حکیم سبزواری را در اخذ حدوث اسمی 

از نوعی  گوییگوید، تعلق جعل به ماهیت، برخلاف رویه معتقدان به اصالت وجود، سخن می

 برد.استدلال در تعریف ذوق عرفانی بهره می

اما هنگامی که براساس ذوق اهل اذواق، حقیقت معراج را یادآوری ایام گذشته تا حضرت علمیه 

دهد، و زمانی که نفی کثرات و ماهیات را محتاج به داند، تعریفی مبتنی بر درک باطنی ارائه میمی

 دارد.فهم در تعریف ذوق عرفانی پرده برمیداند، از نوعی یک نظر عقلی ادق و ذوق عرفانی کامل می

بنا بر مذاق عرفانی، از سریان ادراک در همه  شناختی،تعاریف جهانوقتی امام، براساس 

معتقد است نزد داند و گوید و همه موجودات را صاحب سعادت و شقاوت میموجودات سخن مى

فهم ارباب ذوق، عقل، ظاهر و باطن است و در ملک و ملکوت نفوذ و سریان دارد، باز هم از نوعی 

یا وقتی هر فردی از افراد وجود، و لو موجودات پست را گوید، در تعریف ذوق عرفانی سخن می
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گانه بلکه پندارد که دارای ظهر و بطن و حد و مطلع و مراتب هفتبرحسب ظاهر، قرآن جامعی می

  کند.هفتادگانه هستند، کانّا از نوعی استدلال در تعریف ذوق عرفانی دفاع می

شود که تعاریف مبتنی بر استدلال، فهم، درک باطنی و جعل اصطلاح در سان مشاهده میبدین

شناختی حضور دارند. شناختی و وجودشناختی و جهانهای خاص تعاریف معرفتهمه ویژگی

بلکه های مفهوم ذوق عرفانی وجود ندارد های مشترکی در تمام ویژگیدیگر، مؤلفه یا مؤلفهعبارتبه

ها وجود دارد ای پیچیده از شباهتها وجود دارد؛ یعنی شبکهنظامی از همپوشانی و تداخل شباهت

 شود.ها حفظ میها، انسجام شباهتکه با همپوشانی آن

 :نتیجه

توان تعاریف برد. لذا میکار میامام خمینی ذوق عرفانی را با تعابیر مختلف و معانی متعددی به. 1

شناختی، وجودشناختی و مورد نظر امام در باب ذوق عرفانی را به سه عنوان کلی تعاریفِ معرفت

شناختی با هایی دانست؛ یعنی تعاریف معرفتشناختی تقسیم کرد و هر عنوانی را دارای ویژگیجهان

های های »معرفت علمی«، »تجلیات الهی« و »کشف و شهود«؛ تعاریف وجودشناختی با ویژگیویژگی

»اصالت وجود«، »حقیقت معراج«، »تعلق جعل به ماهیت« و »نفی کثرات و ماهیات«؛ و تعاریف 

از افراد های »سریان ادراک در همه موجودات«، »قرآنِ جامع بودن هر فردی شناختی با ویژگیجهان

ها، به صورت متداخل و حال، این ویژگیوجود« و »نفوذ عقل در ملک و ملکوت«. اما درعین

اند، اند، یا مبتنی بر درک باطنیاند، یا مبتنی بر فهمپوشان، تعاریفی هستند که یا مبتنی بر استدلالهم

 یا مبتنی بر جعل اصطلاح.

گوید؛ یعنی هم ذوق عرفانی را مختلف شناختی ذوق عرفانی میعربی سخن از ابعاد معرفت. ابن2

برد. عارفان و محققانی کار میداند و هم آن را مترادف با کشف و شهود بهبه اختلاف قوای عارفان می

ترکه اصفهانی نیز کشف و شهود را لازمه ذوق عرفانی و ذوق را و ابن فناری چون قونوی، قیصری،

 پندارند.مترادف با شهود می

عربی، های مشترکی را در همه معانی و الفاظ مورد نظر عرفایی چون ابنتوان مؤلفه یا مؤلفه. نمی3

ترکه اصفهانی در باب ذوق عرفانی یافت قونوی و امام خمینی و محققانی چون قیصری، فناری و ابن

های مشترک در همه آن مواردی کرد که آنان ذوق عرفانی و حکم به حضور آن مؤلفه یا مؤلفه
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بندی ذوق عرفانی، ایده شباهت خانوادگی دانند. لذا شاید بهترین وسیله برای تبیین و صورتمی

 باشد.ویتگنشتاین 

. از زمان افلاطون تا به امروز، تبیین یک مفهوم تقریباً همیشه به معنای تعریف آن بوده است. 4

اگر در یک سیاق فلسفی، از ما بپرسند که منظور ما از یک واژه یا عبارت چیست، باز هم انتظار این 

همه مصادیق  است که شرط لازم و کافی را برای کاربرد آن فراهم کنیم تا ماهیت مشترکی را که در

 آن شرکت دارد، مشخص کنیم.

ویتگنشتاین شود. مفهوم شباهت خانوادگی در وهله اول با اشاره به مفهوم بازی ایضاح می. 5

ها مشترک ها وجود ندارد که در همه آنفردی در بازیچیز منحصربه طور که هیچمعتقد است همان

ها مشترک فردی در کاربردهای مختلف زبان نیز وجود ندارد که در همه آنباشد، هیچ چیز منحصربه

 ها وجود دارد.ها، نظامی از همپوشانی و تداخل شباهتباشد بلکه، درست مانند بازی

کند که یک مفهوم دارای مصادیقی . به رغم ادعای برخی از مفسران، ویتگنشتاین انکار نمی6

اند. آنچه او انکار می کند، این است که ویژگی است که همه آن مصادیق در ویژگی مشترکی سهیم

 تنهایی کاربست این مفهوم را در همه مصادیق آن توجیه کند.چنینی بهمشترک این

شناختیِ ذوق عرفانی تداخل و شناختی، وجودشناختی و جهانهای معرفتصبغه. 7

ها یافت های آنهای مشترکی در همه ویژگیهایی با هم دارند و یک مؤلفه یا مؤلفهپوشانیهم

گیرند و یک خانواده را شود و این سه صبغه عرفانی در یک شباهت خانوادگی با هم قرار مینمی

 دهند.تشکیل می

بلکه نظامی  ،های مفهوم ذوق عرفانی وجود نداردهای مشترکی در تمام ویژگی. مؤلفه یا مؤلفه8

ها وجود دارد که با ای پیچیده از شباهتها وجود دارد؛ یعنی شبکهاز همپوشانی و تداخل شباهت

 شود.ها حفظ میها، انسجام شباهتهمپوشانی آن
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 ها:نوشتپی
فلا يزال الحق من هذه الحقيقة غير معلوم علم ذوق و شهود، لأنه لا قدم للحادث في ذلك« » .1

»أن العلوم الإلهية الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفة باختلاف القوى الحاصلة  (؛55: 1380عربی، )ابن

»و التجلي لا يكون إلا بما أنت عليه (؛ 107 :1380عربی، ابن) منها مع كونها ترجع إلى عين واحدة«

 (.134 :1380عربی، )ابن من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي«

»و ثم صنف اعلى و من مقتضى ذوقهم و شهودهم معرفة ان كل سبب و شرط و وسائط ليس غير  .2

 (.201: 1385)قونوی،  تعين من تعينات الحق«

الخيالية الصرفة موازين، يعرفها ارباب الذوق و و اما إذا لم يكن كذلك، فللفرق بينها و بين » .3

الذوق و الشهود يقتضي اتصاف الذائق بما » (؛124: 1، ج1397)قیصری،  «الشهود بحسب مكاشفاتهم

 (.295: 1، ج1397قیصری، )« يذوقه حالاً، بخلاف العلم التصورى

 «فكان كل اسم منها مشتملاً على الجميع، اشتمالاً حقيقاً في ذوقه و شهوده و النظر بعين قلبه»  .4

فناری، ) «اما في ذوق الكشف: فلان الكشف ظهور المستور في قلب العالم» (؛75: 1388)فناری، 

ء بما ينافيه و بين دعوى العارف انه قد عرف الله معرفة ذوق و لا يمكن ادراك شي» (؛116: 1388

 (.182: 1388فناری، )« شهود

انما ظهرت » (؛163: 1387)اصفهانی،  «من الحائزين منهم مرتبتى الاستدلال العقلي و الشهود الذوقي» .5

: 1387اصفهانی، ) «في افراد الحقيقة النوعية الانسانية المتحققين بالمراتب المذكورة ذوقاً و شهوداً

ان من دأب المصنف، ان يسند ساير المعاني الذوقية أو الكشفية، على اختلاف العبارات، »؛ (199

 (.204: 1387اصفهانی، ) «الحدس، على ما هو قاعدة اهل النظرإلى 

 :نامهکتاب
 ، تصحیح و تعلیق: ابوالعلاء عفیفی، تهران: الزهراء.الحکمفصوص(، 1380) .عربیابن -

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تقریرات فلسفه امام خمینی(، 1385) .اردبیلی، سیدعبدالغنی -

 خمینی)س(.

الدین آشتیانی، ، تصحیح و تعلیق: سیدجلالتمهید القواعد(، 1387) .ترکهالدین ابناصفهانی، صائن -

 قم: بوستان کتاب.
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